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 نظریه مصنف در اجتماع امر و نهی

  آن ه  ب  نيز  متأخّرين  محققّين  از   جماعتى  و   باشد اجتماع امر و نهى مىجواز    ،حقّ در مسئله مورد بحث 
 .باشندمى   معتقد

 .باشدمى ،كه بر هم مترتبّ هستند مسئله ما مبتنى بر توضيح سه  دليل 
 مسئله اول:  

باشد متعلقّش معنون يعنى فرد خارجى عنوان نمى    امر  اين  زيرا  باشد تكليف چه امر بوده و چه نهى 
 . باشدمى  عنوان هميشه تكليف  متعلقّ  بلكه است مستحيل 

  جهت ه  ب  گيرد  تعلقّ  معنون  به   شوق  كه  نيست   ممكن  زيرا  مسئله مورد نظر را مى توان به شوق تشبيه كرد،
 .گيردمى   به آن تعلق    وجودش  حال   در  يا  و   گرفته   تعلقّ   آنه  ب  است  معدوم   معنون   كه  حالي   در   يا   شوق   آنكه 

 :دو صحيح نيست هيچيك از اين
 فرض اوّلالف: 

كه لازم    آن تعلقّ بگيرد، جهت عدم صحّتش آنست ه  يعنى اينكه شوق در حال معدوم بودن معنون ب 
  موجود   و  محققّ   بودنش  معدوم   ملاحظه ه  ب   معدوم   نيز   و   كرده   پيدا   تحققّ   و   تقوّم  معدوم ه  ب  موجود  آيد مى

 توان مى   برايش  وجود  و   تحققّ   از  نوعى  شوق  نفس   بواسطه  گرفته   قرار  شوق  متعلقّ   كه   شيئى   آنكه  چه   باشد 
  همان   بوده   موجود  تقوّم  منشاء  تواندمعدوم هرگز نمى   زيرا  استدو امر مستحيل    ركدام از اينه   و  شد   قائل 

  موجود  هم   شيئ  كه  آيدمى   لازم  الّا   و  شدبا   موجود  ندارد  امكان  بودنش  معدوم  حال   در  معدوم  كه  طورى
 .است بديهى  آن استحاله و  گردد فرض  معدوم هم  و  بوده

(اجتماع امر و نهی)اصول الفقه 

1(نظر مصنف)اجتماع امر و نهی  251جلسه  استاد نجار زاده



 

2 

 فرض دوّم ب:

كه تعلقّ اشتياق به معنون   آن تعلقّ گيرد جهت عدم صحّتش آنسته  يعنى اينكه شوق در حال وجود معنون ب 
 شيئى ه  ب  شوق  تعلقّ  اساسا  زيرا  است  مستحيل  امر   آن   كه  باشدموجود است از قبيل تحصيل حاصل مىدر حاليكه  

آن تعلقّ  ه  فرض كرديم ديگر معنا ندارد كه شوق ب  موجود  را  اليه  مشتاق  وقتى  و  است  آنه  ب  بخشيدن  تحققّ  بمنظور
  وجود   تعلقّ ه  ب  نيازى  و  باشدوجود مىگيرد تا بدينوسيله حاصل شده و وجود پيدا كند زيرا بحسب فرض داراى  

 .نيست آنه ب

 .عدمش فرض در نه و گيردپس در نتيجه بايد گفت شوق نه در حال وجود معنون بآن تعلقّ مى 

از اين گذشته شوق در زمره امور نفسيهّ بوده و معقول نيست كه موجود در نفس بدون هيچ متعلقّى تشخّص  
  صحيح  و باشندپيدا كند همانطوريكه جميع امور نفسيهّ همچون علم و خيال و وهم و اراده و امثال اينها چنين مى

خّص قرار دهيم متش  خارجى  موجود  يعنى   است  نفس  افق  از  خارج  كه   چيزىه  ب  را  نفس  در  واقع  موجود  كه  نيست
 . بدانيم متشخّص دارد كه فرضى و عنوانى  وجود با اليه  مشتاق بواسطه را شوق اينكه  از نيست اىپس چاره 

 فقدان   جهت  ديگرى   و  وجدان  جهت   يكى  باشد،  جهت   دو   داراى  كه  گيردتعلقّ مى   ای   شيئى ه  در واقع شوق ب
موجود من جميع  ه  م من جميع الجهات تعلقّ گرفته و نه بمعدوه  ب  نه  شوق  كه  گرفت  نتيجه  توانمى  اينطور  پس

اعتبار ه  افق نفس بوجود شوق موجود بوده و ب الجهات و جهت وجدان در مشتاق اليه همان عنوانى است كه در  
 خارج   در  حقيقى  عدم   همان   آن  در  فقدان  جهت  و  باشدوجود فرضى و عنوانى كه دارد شوق موجب وجود آن مى

 .باشدمى

را از حدّ فرض و تقدير خارج نموده   اينكه آنه  كه ميل و رغبت حاصل است ب  و معناى شوق به شيئ آنست
همين منوال  ه  اين نحو و كيفيتّ باشد حال طلب و بعث نيز به  فعليتّ سوق داده شود و وقتى شوق بجانب  ه  و ب

ه  عنوان بوده تا آنرا از حدّ فرض به  بوده بدون اينكه بينشان فرقى باشد، پس حقيقت طلب شيئ همان تعلقّش ب
 .جانب فعليتّ و تحققّ خارج نمايد


